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How to read a poem affects its grammatical, rhetorical and semantic structure; This 

reading casts a shadow on all parts of the poem whether it is under the influence of 

ambiguity and confusion or under the influence of changing the tone of the words. 

Some poems have two types of readings and two types of interpretation for 

different reasons, and this leads to different perceptions of that poem. The purpose 

of the present research is to investigate this important matter. Another goal of this 

research is to show the necessity of paying attention to the difference in the reading 

of poems, that is, we should not read all the texts of Persian verse and poetry in the 

same way. Especially in poetry, more attention should be paid to grammatical, 

rhetorical and semantic structure.The present research is descriptive and analytical, 

based on library sources, after studying the divan of poems of several Persian 

poets, verses that have double readings were extracted and analyzed in three 

grammatical, rhetorical and semantic levels. It has been classified and 

analyzed.According to the topics proposed in this research, the role and effect of 

double reading in creating different grammatical, rhetorical and semantic structures 

in poems was discussed and it was determined that the verses that have two types 

of reading at the lexical and syntactic-sentential level are under the influence of 

each of readings, they can induce double impressions to the reader. This causes 

changes in three grammatical, rhetorical and semantic levels and gives at least dual 

analyses. At the grammatical level, each of the readings may change the 

grammatical role and type; At the rhetorical level, it causes double rhetorical 

interpretations, and at the semantic level, it causes two relatively different 

meanings from verses. Therefore, paying attention to the correct form of reading 

leads to a more correct understanding of grammar, rhetoric and meaning, and 

neglecting this can cause wrong and incorrect perceptions. 
 

Double reading, grammar, rhetoric, meaning, poem. 
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 :ی کلید یهااژه و

مستقيمی با تعيين ساختار دستوری، بلاغی و معنايی آن دارد. برخی از اشعار با توجه به    ۀشعر، رابط  صحيح  خوانش
نوع خوانش، دچار تغييراتی در ساختار دستوری، بلاغی و معنايی می شوند، اين تغييرات در نوع و نقش کلمات تأثير  

آن  و جايگاه دستوری  قرار می دهدمی گذارد  تأثير  را تحت  آرايه   .ها  از  اين خوانش ممکن  برخی  در  نيز  ادبی  های 
های تشبيهی و استعاری، ايهام، کنايه، ابهام و جناس اين امر بيشتر در اضافه   ويژهبه است جايگاهشان عوض شود،  
ر گنيز ممکن است در بيت مورد بحث، دو معنای متفاوت ايجاد شود و همين امر بر ديديده می شود. از نظر معنايی  

ساختارهای شعر نيز تأثير می گذارد. در اين پژوهش با بررسی اشعاری از شاعران ادبيات فارسی، اين امر در سه سطح  
تواند به دريافت و تحليل اشتباه منجر می شود و می   ،خوانش غلط  ، و نشان می دهد که غالباًاندمذکور بررسی شده 

توصيفی   شيوۀ  به  پژوهش  اين  دهد.  تغيير  را  بلاغی  ساختار  و  دستوری  نوع  و  منابع    -نقش  بر  مبتنی  و  تحليلی، 
دوگانه  کتابخانه واجد خوانش  که  ابياتی  شاعران،  برخی  ديوان  مطالعۀ  از  پس  امر  اين  برای  است.  گرفته  ای شکل 

 بندی و تحليل شده است.هستند استخراج شده و از منظر دستوری، بلاغی و معنايی واکاوی، دسته
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 . مقدمه 1
تأثيرگذار است؛ اين خوانش چه تار دستوری، بلاغچگونگی خوانش شعر بر ساخ ی و معنايی آن 

های شعر  تأثير تغيير لحن کلام، بر تمام بخشهام و کژتابی باشد و چه تحت  بايهام، ا  تحت تأثير
رداشت هستند و افکند. برخی از اشعار به دلايل مختلف واجد دو نوع خوانش و دو نوع بسايه می

به دريافت امر  از آن شعر می اين  متفاوت  قابل توجه    انجامد.های  بسيار  اين نظر  از  اشعار حافظ 
»ايهام در ديوان خواجه اختصاص به لفظ يا معنی ندارد. گاهی لفظی موهم به معنی بديع   است

مفهوم دارد    که معنی دوم در مفهوم کلی بيت به کار آيد و گاهی لفظی دو يا چندآن، بیتازه است
ب مفهوم کلی  زمانی  و  است  ممکن  بيت  از  معنی  مفهومی تحصيل  اعتبار هر  به  اعتبار و  به  يت 

قرائت  امکان  قبيل  از  مختلف گوناگون،  اشکالی  استنباط  يا  دستوری  توجيهات  و  مختلف  های 
بيانی، و غيره عوض می اين دوگانه   عوامل.  (204  :1338  )مرتضوی،  شود«معانی و  مختلفی سبب 

ند و برخی ممکن است ناشی پذيرت هستند و در زبان و بلاغت توجيه برخی درس  ؛شوندخوانی می
در اشعار فارسی چند عامل زيبايی با هم   »غالباًاز خوانش غلط و برداشت نادرست از شعر باشد.  

می کرد«به  ؛شوندجمع  ارزيابی  و  توصيف  جهت  چند  از  بايد  را  شعری  گاهی  که   طوری 
دوگان.  (788:  1352)فرشيدورد، خوانش  بر  پژوهش  اين  تمرکز  صحي  ۀدر  برداشت  ح  اين  شود؛  می 

دوگانه ممکن است در يک واژه، در يک ترکيب واژگانی، گروه واژگان يا سطح نحوی ديده شود،  
پيش می نيز  استنباط »مواردی  مفهوم  و  معنی  دو  اول  نظر  در  بيت  تمام  يا  لفظ  از يک  آيد که 

شود و هر دو مفهوم از لحاظ قرب و غرابت يکسان است و به هر دو اعتبار معنی شعر صحيح می
ساختارهای زبانی و    تأثيرهای دوگانه تحت  گاهی خوانش.  (40:  1350)مرتضوی،  باشد«و فصيح می

بلاغی در يک شعر پديد می آيد و ممکن است در زبان معيار چنين امری محتمل نباشد. در هر 
شعرس زبان  از  اين    ،طحی  دو دوگانهوقتی  برداشت  و  شودخوانی  ديده  سامی  ،سويه  ختار  تواند 

کاملاً را  شعر  آن  معنايی  و  بلاغی  دستوری   تأثيرتحت    دستوری،  نقش  و  نوع  به  و  دهد  قرار 
معنايی   برداشت  و  دوگانه  بلاغی  ساختار  می دوگانه،  سبب  امر  اين  و  بينجامد  شود دوگانه 

خوانندگان در خوانش صحيح ابيات، و در نتيجه تفسير و دريافت صحيح از ابيات اهتمام بيشتری  
 داشته باشند و هر نوع خوانشی را در شعر نپذيرند.

دوگان  ۀدربار عام  ۀ خوانش  به شکل  ايهام  و  داردپژوهش  ،اشعار  وجود  نگ  ؛ هايی  با  رش  ولی 
شود اشاره می مقاله    در عين حال به چند  ؛حاضر، پژوهش چندانی نشده است  ۀشده در مقالمطرح
به   »ايپمی ايهام  موضوع  که  مقالۀ  دو  در  مرتضوی  منوچهر  خصيصۀردازد:  يا  سبک    هام  اصلی 
، به تفصيل به موضوع ايهام در شعر حافظ پرداخته  (1350)  خاص حافظ«  و »شيوۀ  (1338)حافظ«  
مشخصات و خصائص اصلی شعر حافظ، ايهام را در سه قسم لفظی،   از بيان مقدماتی دربارۀو بعد  

تی موضوع را  شرح و بسط داده  و با ذکر ابيا  ظی و معنوی در شعر او بررسی کردهمعنوی، و لف
واست.   »ايهام  مقوله  مقاله  نوشتدگرسازی  دستوری«  محسنی  ۀهای  از   (1385)  احمد  برخی  به 
اين مقاله، ايهام    ۀاشاره کرده است، از نگاه نويسند   های دستوریی ايهام در مقولهها گذاریتأثير

ند ايجاد  دوگاقشر  برداشتمؤدستوری    نۀهای  سبب  و  است  مخثر  میهای  دستوری   شود.تلف 
مولوی«  مقالۀ کبير  ديوان  غزليات  در  آن  اصلی  دلايل  و  چندمعنايی  عناصر  )طاهری    »بررسی 
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در اين مقاله نويسندگان به بررسی چندمعنايی و عوامل ايجاد   که  (1393زمينی و محمدرضا صرفی،  ماه 
ايهام را در   و  اند و نقش استعاره، نماد، اسطوره، کنايهگوناگون در غزليات مولوی پرداختهمعانی  

  زاده نيری و ياسر دالوند، حسن )  «های پنهان در شعر حافظ تناسبايهام»اند. مقالۀ  اين امر بررسی کرده 

تناسب در کتب بلاغی  نگارندگان در اين مقاله، ضمن توجه به سير تحول ايهام و ايهام  که  (1394
پژوهان اند که از ديد حافظهای نهفته در شعر حافظ  پرداختهتناسبفارسی، به بررسی برخی ايهام

ابهام زبانی، بلاغی و معنايی در شعر حافظ«  مقالۀپنهان مانده است.   و    »بررسی عوامل  )کريمی 

نگارندگان به    حاضر نوشته شده،   همزمان با تأليف مقالۀاحتمالًا  ن مقاله که، در اي (1401همکاران،  
ابهام در شعر حافظ پرداخته  ابهام  اند و در سطح واژگان، نحو، آرايه بررسی عوامل  های بلاغی و 

را واکاوی کردهمعنايی،   ثقل(   اند و گرانيگاه شعر حافظ  آفرينی در    )مرکز  ابهام  ابهام و  بر  کارشان 
حاضر تا حدودی تازه است و نياز به بررسی و    ۀمقالبنابراين موضوع شعر اين شاعر متمرکز است.  

مطالعات بيشتری دارد، و اين مقاله شروعی است برای پژوهش در اين مقوله مهم زبان و ادبيات  
 فارسی. 

که   است  ای شکل گرفتهپژوهش حاضر به شيوۀ توصيفی و تحليلی، مبتنی بر منابع کتابخانه
مطالعۀ  پس اشع  از  خديوان  واجد  که  ابياتی  فارسی،  شاعران  از  تن  چند  هستند ار  دوگانه  وانش 

بندی و تحليل شده  در سه سطح دستوری، بلاغی و معنايی دقيق واکاوی، دسته  استخراج شده و
اصسؤ  است. دوگاال  خوانش  که  است  اين  پژوهش  چه    نۀلی  دستوری،  تأثيرشعر  ساختار  بر  ی 

دارد؟  آن  معنايی  و  ن  بلاغی  میبه  کاملاًظر  معنايی شعر  و  بلاغی  دستوری،  ساختار  تحت   رسد 
دوگان  تأثير خوانش شعر    ۀ خوانش  از  يک  هر  دادن  ترجيح  و  کاملاًاست  و  ساختار    ها  دستوری 

 شود. دی به دريافت معنای جديدی ختم میکند و در مواربلاغی شعر را دگرگون می 

 ر دستوری   آن در ساختا تأثیر. خوانش دوگانه و 2
ژگانی و هم وا-نه می تواند به دريافت دستوری دوگانه بينجامد؛ هم در سطح صرفیخوانش دوگا

نقشی می-در سطح  کلمنحوی  برخی  دستوری  نوع  منظر  اين  از  بود.  اتفاق  اين  شاهد  ات  توان 
می نقشتغيير  و  مت هاکند  نيز  جمله  و  فعل  وجه  دستوری،  شود.أی  می  اش  ثر  بررسی  زير  با  عار 

شود و اگر ير در نوع و نقش دستوری کلمات میخوانی سبب تغيمشخص خواهد شد که دوگانه
 آيد:از بيت برداشت اشتباهی به دست می ،خوانش صحيح در نظر گرفته نشود 

 مرکب  صفت /الیه مضاف •
سرو  قامت  ای   دوست    بلند 

 

 وه وه که شمايلت چه نيکوست 
 

( 105:  1316 )سعدی،    

بل سروِ  شود:  خوانده  شکل  دو  است  ممکن  اول،  بلندقامتِ  مصراع  سروِ  و  دوست،  قامتِ  ندِ 
دوست؛ در خوانش اول، سروِ بلندِ قامت، گروه منادايی است که در آن، قامت به سرو تشبيه شده  

دا  و مجموعاً منادايی  دو مضاف بلند، صف  . ردنقش  قامت و دوست هر  و  در ت سرو،  اليه هستند؛ 
مو دوم خيلی  البته خوانش  مناداست،  برای سرو، و سرو  است  بلندقامت، صفت  دوم،  جه  خوانش 

برای سرو در مقايسه با سروِ قامت،   «بلندقامت»زيرا در شعر قديم، صفت مرکب مغلوب ِ  ؛نيست

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1083385/%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8?q=%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C&score=4.0&rownumber=59
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 يکی از نکات مهم در بررسی نقش دستوری شعر، نوع خوانش   بنابراين  1خيلی پر بسامد نيست. 
کنار   در  که  است  استفادآن  نسخه  در  کلمات  توسط  ۀچگونگی ضبط  تصحيح    شده  در  مصحح 
می شاعران،  تحت  ديوان  را  شعر  دستوری  فضای  د  تأثيرتواند  نقش  قرار  و  نوع  تعيين  در  و  هد 

 ثر باشد.مؤکلمات 

 معطوف به مضاف الیه/ صفت •
رياآتش   و  سوخت   زهد  خواهد  دين   خرمن 

 
خر  اين  برو  قۀحافظ  و  بينداز   پشمينه 

 
(281: 1369)حافظ،   

شده است، مشخص است که هر ل آتشِ زهد و ريا، هم آتش زهدِ ريا ثبت  اين بيت هم به شک
قرار دهد، در آتشِ زهد و ريا، ريا معطوف به زهد و    تأثيرتواند نقش دستوری را تحت  کدام می

مضا نقش  نقش  فدارای  در  ريا  دوم  شکل  در  است؛  تشبيهی  اضافه  هم  ترکيب  و  است  اليهی 
 رفته است. به کار  «رياکارانه»صفتی و به معنی 

 نهاد/ منادا •
داد   کی  تو  به  بين  جهان  جام  اين   حکيمگفتم 

 
کرد   می  مينا  گنبد  اين  که  روز  آن   گفت 

 
( 96: همان)   

معنوی خداوند است؛    ۀجمله به قرين  خطاب به پير و در نقش منادايی است، و نهاد  «حکيم!»
 در نقش نهادی به کار رفته است.  )صفت جانشين اسم(حکيم صفت خداوند 

 
 شود:برای اثبات صحت مطلب فوق به ابيات برخی از شاعران اشاره می  .1

دلستانتنه چمن شکوفه  روی   ای رست چو 

 

بلندت   چو  قامت  يافت  صنوبری  صبا   نه 

( 54: 1377)همو،   

بلندبا    صنوبرخرامشان   قامت 

 

چميده  شوخی  به  کاج  و  بلند  اند سرو   

( 331)همان:   

کشِمرَ   بلندقامت در  سرو  چو   ايشان 

 

کشمير  در  نقش  جو  ايشان  صورت   بديع 

(285: 1318)اميرمعزی،    

زره  که  قبل  زلفش وزان  شد  حلقه   وار 

 

وار  چنبر  گرفت  خم   بلندقامت  من 

( 399)همان:   

نمی اگر  ساقش  سيل بر   رسد 

 

قامتِ  اوست  بلندِ   از  قدِّ 

(814: 1371)نزاری قهستانی،   
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 نهاد/ مضاف الیه؛ تفاوت در ضمیر  •
ديدن توان  رب  يا  شبی  شکيبايی  چندين  از   پس 

 
ابرويت   محرابِ  در  افروزيم  ديده  شمعِ   که 

 
( 66: همان)  

 کند:مصراع دوم دو خوانش را القاء می

در افروزيم: نهاد؛ شمع؛ ديده:   یم  . شمع ديده را در محراب ابرويت افروزيم. در اين خوانش1

 حراب ابرو: متمم؛مفعول؛ افروزيم: فعل؛ م

مفعول؛  2 ديده:  خوانش شمع  اين  در  افروزی.  ابرويت  محراب  در  را  من  ديده  در   م. شمع 

ضمير   یمهمچنين  در افروزی: نهاد.    یافروزيم: مضاف اليه؛ افروزی: فعل؛ محراب ابرو: متمم؛  

يم:   فاعلی/  فاعلی+    یاول شخص جمع  مفرد  دوم شخص  اول شخ   مضمير  مفرد ضمير  ص 

 اضافی. 

 فعل/ مضاف الیه  •
چنگ  پيش              مهمچو  در  ارادت  و  تسليم   سر 

 
بنوازم    و  بزن  خواهی  که  ضرب  هر  به   تو 

 
( 458:  1377 )سعدی،                                                                                                         

 در چنگم ممکن است دو نوع خوانش وجود داشته باشد:م ا توجه به جايگاه  در مصراع اول ب

 در جايگاه فعل هستم. م. من مانند چنگ هستم که سر تسليم و ارادت در پيش دارد... 1

 در جايگاه مضاف اليه.  م. مانند چنگ سر تسليم و ارادت من در پيش است... 2

رسد: »به نشان تسليم و بندگی و  يب رهبر مقداری متفاوت به نظر میمعنای مورد نظر خط

با آن    م ؛ در اين معنا به چنگ و ارتباط  (585:  1377)سعدی،    ام«هواداری در نزد تو سر فرود آورده 

 توجه نشده است.

 الیه مضاف /متمم •
مست          و  ديوانه  و  عاشق  و  خراباتيم   من 

 
بکند    حکايت  چه  زين   ؟ غمازم بيشتر 

 
( 558:  همان)   

من،  غ»الف.   از  متصل،  مماز  مفعولی  غمازم، سخن  ضمير  مضاف ب.  و  مضاف  من،  اليه« چين 

نقش متممی دارد و اگر خوانش دوم مدنظر باشد    ماگر خوانش اول معيار باشد  (  586  :1377)سعدی،

 مضاف اليه است.  م

 وصفی عبارت /الیه مضاف و متمم •
رود             سرکشيده  چند  اگر  دولت   سمند 

 
آريد   تازيانه  ياد  سر  همرهان  به   ز 

(163: 1369)حافظ،   

. ز همرهان، به سر تازيانه: به سر تازيانه ياد آوردن، از حرف اضافه + اسم + اسم + فعل  1
 اليه و فعل را ايفا می کنند؛مم قيدی، مضافمرکب تشکيل شده که به ترتيب نقش مت
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+ عبارت وصفی   ن: صفت جانشين اسم()همرها. ز همرهانِ به سر تازيانه: از حرف اضافه و اسم  2
 است.  )به سر تازيانه(+ صفت   )ز همرهان(تشکيل شده و دارای نقش متمم قيدی 

 قید  و جمله شبه •
نيز میجملهشبه ايها  ايهامی  هالتوانند ساختار  بيت،  در  و  کنند  بلاغی   ۀ جاد  معنايی و  دستوری، 

 بيشتری از خود نمايان سازند. 
مهج و  تووری  مشتاقی  از  کرد             دور   چنانم 

 
شکيبايی  پاياب  شد  بخواهد  دست   کز 

( 352: همان)  
 

باد»دور از تو: در معنی   تو به دور  توان باشد و نقش دستوری آن جمله دعايی میشبه  !«از 
 تابع همين وضعيت است، و در معنی دور بودن از تو، نقش دستوری قيد يا متمم قيدی دارد.

       تو در خانه مانی تا به کی   روی  دور ازمرديم  
 

بکن   بازاری  گلگشت  گهی  آخر  خرام   بيرون 
(  342 :1344 )اهلی،  

 از رويت دور باد، شبه جمله؛ از دوری روی تو ، متمم قيدی. 

 فعل  از بخشی و جمله شبه •
برود   سر  پايتگر            فدای 

 
نمی  تو  از  من دست  رها  کنم   

   (108   :1316 )سعدی،

اين س  در  میبيت  از  عدی  بعد  و    برودتوان  کرد  پایتمکث  دانست؛    فدای  جمله  شبه  را 
... .؛ در وجه  يعنی اگر سر فدای پايت برود و بشود ؛همچنين ممکن است بدون مکث خوانده شود

 اول فدای پايت شبه جمله و در وجه دوم فدا جزء فعل می شود.

 قید/ صفت   •
زايد   مشک  آهو  ناف  چون  را         قياس بیخاک 

 
رويد  بیشمار    برگ  طوطی  پر  چون  را   بيد 

(175: 1380 )فرخی،  
                                                                                                        

ا صفت برای اسم؛ در مصراع دوم شمار: تفاوت در نقش قيد و صفت، قيدِ فعل يقياس و بیبی
پر طوطی بی  توان گفت برگِمی مانند  اول نمی  ؛شمار رويدبيد  د گفت مشکِ شواما در مصراع 

شمار اگر قيد فعل زايد و رويد در نظر  قياس و بیقياس زايد، بنابراين بیخاک مانند ناف آهو بی
 ها را صفت مشک و برگ بدانيم.   تر است تا آن رفته شود دقيقگ

شعر          سلوک  در  زمان  و  ببين  مکان       طی 
 

میرود  يکساله  يکشبه  ره  طفلِ،   کاين 
(  152: 1369)حافظ،   

در اين بيت نيز تفاوت در   ... : ترکيب وصفی/ اسم و قيد زمانطفلِ يکشبه/ طفل، يکشبه .
  شود،   اضافه   يکشبه  به   -  است  شعر   از  استعاره  که   -اگر طفل  شود،  ه مینقش قيد و صفت ديد

  يکشبه   شود،  ايجاد   مکثی  هاآن   بين   اگر   دارد؛  صفتی  شنق  شبهيک   و  شودمی  صفت  و  موصوف 
 . داشت  خواهد قيدی نقش

آيد             گلی چو روی تو گر در چمن به دست 
 

کشم   خار  پيش   کمينه  ديدۀ  سعديش 
( 595:   1377 )سعدی،  
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تواند صفت ديده  همچنين کمينه می  ؛نقش قيدی دارد  «لااقل»و    «کم دست»کمينه به معنی  
 باشد به معنی کمترين.

 مفعولی   مرکب صفت/  اسم و فعل •
 ناز     هزاران     با    عروس بخت در آن حجله 

              
زده   گلاب  گل  برگ  بر  کسمه  و   شکسته 

(291: 1369)حافظ،   

نقش   نظر  از  و  شود،  دانسته  اسم  و  فعل  است  ممکن  دستوری  نوع  نظر  از  کسمه:  شکسته 
دستوری، شکسته: فعل و کسمه: مفعول گرفته شود. در حواشی قزوينی گفته شده که »کسمه: 

آ و  گذارند  رخسار  بر  و  کنند  مقراض  را  آن  سر  که  زلف  از  باشد  گويند.« مويی  نيز  پيچه  را   ن 
اند:291:  همان) دانسته  مفعولی  مرکب  را صفت  آن  برخی  همچنين  کسمه: صفت    (؛  »شکسته 

ن بر ...، عروس طالع نيک يا شاهد بخت در آن خانه آراسته، زلف پيچا مفعولی مرکب، نعت سببی 
 . (573 :1386  )خطيب رهبر، رخسار نهاده و بر چهره چون گل سرخ گلاب افشانده«

 فعل پیشوندی/ فعل و قید  •
دل؟         پی  از  مرو  که  نگفتم  تو  با   سعديا 

 
جستم   رفتم  که  بار  اين  باز  گر   نروم 

( 539:  1377 )سعدی،  

  « روم ديگر نمی»است، باز در معنی    «گردمبرنمی»و  ،  «رومديگر نمی»نروم باز، به دو معنی  
دارد  قيدی  برنمی  ؛نقش  معنی  در  چنانولی  است.  پيشوند  میگردم  اينکه  در  تنوع بينيم  نيز  جا 

 گذاشته است.  تأثيرخوانش و ايهام موجود در بيت بر ساختار دستوری بيت 

    فعل و قید /فعل و پیشوند •
باز  طبلِ  آوازِ  تو  هوای  از   بشنيدم 

 
 

آرزوست  سلطانم  ساعد  آمدم،  که   باز 
( 127: 1374 )مولوی،  

 

 بازآمدن: فعل پيشوندی؛ بازگونه آمدن.

 ؛ صنعت کردن و شوخی کردن متفاوت مرکب فعل دو •
د   مجلسی  در  محفلی حافظم  در  کشم   ردی 

 
میکنم   صنعت  با  خلق  چون  اين  شوخی  که   بنگر 

(242: 1369)حافظ،   

ت کردن و شوخی کردن  خوانند و دو فعل مرکب صنعشکل می   راع دوم اين بيت را به دومص
 شود:ها ايجاد میاز اين خوانش 

اضافه1 کردن: حرف  با خلق، صنعت  کردن،    اسم  +  .  مرکبِ صنعت  فعل  قيدی+  فعل    )متمم   +

  ؛مرکب(
)فعل  + اسم،    + اسم  + حرف اضافه  . شوخی کردن با خلقِ صنعت: فعل مرکب شوخی کردن2

 ؛+ مضاف اليه( + متمم قيدی مرکب
را به کار برده   «صنعت کردن»البته خوانش و معنای اول مرجح است، حافظ در غزلی ديگر  

 است: 
 که هر که محبت نه راست باخت  صنعت مکن

 
کرد  فراز  معنی  درِ  دل  روی  به   عشقش 

( 91: همان)  
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 مرکب فعل+ قید /فعل+ تمیز •
سخن   که  آوری به   ديرپسند 

 
دست    از  سخن  آوری تا  بلند   

(44: 1383)نظامی،   
 

پسند »+ فعل مرکب    + پسند آوردن: تفاوت در نقش تميزی، يا قيد  دو خوانشِ ديرپسند/ دير
شود. ممکن نقش تميزی دارد و اگر صفتِ سخن بدانيم بايد به آن اضافه    «ديرپسند»؛  «آوردن

گونه  به  مصراع  اين  ايجاد شوداست  مکثی  پسند  و  دير  بين  که  خوانده شود  که  »يعنی    ؛ای  به 
را فعل مرکب   «پسندآوردن»را قيد گرفت و    «دير»؛ در اين صورت بايد  «سخن دير، پسند آوری

از سوی ديگر ممکن    بسيار غريب است.  «پسندآوردن»زيرا مصدر    ؛که چندان قابل توجيه نيست
دان«ديرپسند»است   قيدی  نقش  دارای  و  ديرپسندانه  قاعده،  چندان  نيز  اين  که  شود،  مند سته 

 و حفظ معنای آن در جمله پذيرفتنی نيست. نهآنيست و حذف کردن وند 

 تفاوت در وجه جمله  •
تو   زنخدان  سيب  که  می ببين        گويدچه 

 
ماست   چه  در  فتاده  مصری  يوسف   هزار 

( 18: 1369)حافظ،   

تواند وجه  رسد چگونگی خوانش بيت میبه نظر می «گويدچه می»و   «ببين»های با توجه به فعل
که سيب زنخدانت   يعنی ببين  ؛پرسشی خواند  -فعل و جمله را تغيير دهد؛ می توان آن را امری

می  بيان  چيزی  دوم  چه  مصراع  و  سوالکند؟  اين  از  کرد  خواهد  ابهام  می  . رفع  توان  همچنين 
گويد» می  چه  خواند    « ببين  تعجب  و  شگفتی  سر  از  سيب   ،تعجبی(  -)امریرا  که  ببين  يعنی 

 گويد! زنخدانت چه می

نقش جملۀ چاه در راه    تفاوت در؛  ويلی يا به معنی زيراکه(أ)موصولی و ت  تفاوت در نوع حرفِ که   •

 زنخدان يا جمله پيرو(ويلی برای سيب أ)صفت تاست 
زنخدان   سيب  به  است   که مبين  راه  در         چاه 

 
همی   کجا کجا  شتاب  بدين  دل  ای  روی   

(3: همان)  

  رابطه   چه  است  آمده   آن  ابتدای  در  که  یا«که»  حرف  با  است  راه   در  چاه  که   دکر  توجه  بايد
  شتابزده دل »ای  است؟  شده  فرض راه در چاهی زنخدان سيب  آيا دارد؟  زنخدان سيب با دستوری
، يا  (4:  1386)خطيب رهبر،  بنگر«  است  راه  اين   در  که  زنخدان  چاه  به  و  مشو  يار  ذقن  سيب  فريفتۀ

می باين که شاعر  دارد؟ هر ه چاه  گويد  راه وجود  اين  در  بسيار خطرها  مکن که  توجه  زنخدان 
الشعاع قرار دهد،  به ساختار دستوری اين بيت را تحتتواند نوع نگاه  از اين دو وجه می  يک  کدام

ه بين سيب زنخدان و جمله بعد وجود دارد مکثی ک  ،يعنی اگر سيب زنخدان را چاه در راه بدانيم
راه است از بين برود و جملۀ    بايد شود برای  شود به چاه در راه و صفت میل میويأت  که چاه در 

ب زنخدان و نه به عنوان صفت آن  را فارغ از سي  که چاه در راه است سيب زنخدان، اما اگر جملۀ  
خواهد شد؛    ه«زيراک» موصولی به معنای    کهبعد از سيب زنخدان بايد مکثی کرد و    ،ويل کنيمأت

باعث می  اراين  متفاوت شود. چنان  ملهتباط جشود  زنخدان  میبا سيب  در  که  اين ويژگی  بينيم 
شود که البته در شعر حافظ بسيار است و تمام تفاوت بر حسب خوانش متون ادبی بيشتر ديده می

است، در   کهتمرکز روی کاربرد حرف    ۀمداست و عو درنگ در رابطۀ چاه در راه با سيب زنخدان  
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جا  ها مواجه هستيم. در اين عمول زبان، کمتر با اين نوع چالشی عادی و مهاه در گزاره حالی ک
سي بين  که  ارتباطی  و  مکث  خوانش،  مینوع  برقرار  راه  در  چاه  و  زنخدان  خوانش  ب  دو  شود، 

  کند.دستوری ايجاد می

 در نوع دستوری کلمات  تأثیرخوانی ناشی از جناس و دوگانه •
 تواند نوع دستوری کلمه را تغيير دهد: ناسی که در شعر به کار می رود مینوع ج

هر   و  زنگی  سی  تو  مستانزلفين   سی 
يا   تو  بناگوش  است  آن عاج  است     سيم 

 

در  سيمستان  مستانند  خفته   سی 
مستان از  سی  کم   زان  سيم ستان  بوسه 

( 115: 1382)مهستی،   

 ؛ + صفت جانشين اسم و قيد حالت( )صفت شمارشیسی مستان: سی نفر مست، 
 ؛ )اسم مشتق(ی پر از سيم، مستان: وادسي

 ؛+ ضمير اشاره( )اسم ساده+ فعل ربطیسيم است آن: سيم بودن آن، 
 ؛)اسم و صفت فاعلی مرخم/ اسم + صفت(سيم ستان: سيم ستاننده و نيز سيمِ واژگون، 

 .+ فعل نهی(  + صفت جانشين اسم )حرف اضافه از سی مستان: از سی کمتر نستاندن، 

 در نوع و نقش کلمات تأثیرز جناس و ی ناشی اخواندوگانه •
 دهد:قرار  تأثيرتواند نقش دستوری را نيز تحت جناس به کار رفته در بيت می

و   چست  و  لطيف   به   بازاریمعشوقه 
ببرده  دلت  که  ببرگفتا  باز   ام 

 

زاری   به   و  با  ناله  با  همه   عاشق 
آری   به تو  باز  برده ای  تو  که   گفتم 

( 126: همان)  

 قش مسندی؛ : در نبازاری
 با زاری: متمم قيدی؛ 

 باز آری: فعل پيشوندی. 
 به تفاوت نوع و نقش جناس در اين بيت نيز توجه شود: 

يک   بر  تو  مزن  طرف  دو  هر  زنبر            سو 
يک   وزد  تو  عشق  آتش   سوزنگر 

 

زن  يک  سو  رخ  ز  را  شکسته  زلف  آن   و 
زن  يک  سو  و  سوزد  مرد  همه  سو   يک 

( 119 )همان:    

 . يک طرف زدن، کنار زدن، سوزن و در يک سو زن بسوزد()بر زن سو

 آن در ساختار بلاغی    تأثیر. خوانش دوگانه و 3
می گذارد، اين مطلب با تغيير ساختار دستوری و   تأثيرخوانش دوگانه شعر در تغيير ساختار بلاغی  

تر در ها مانند ايهام، جناس، تشبيه، استعاره و کنايه بيشنيز گره می خورد، برخی از آرايه  معنايی
می قرار  تغييرات  اين  تقريباًکانون  اين   گيرند،  در  بينجامد،  دوگانه  خوانش  به  که  ادبی  آرايه  هر 

غيير کند، از سوی ديگر  شود. ممکن است ساختار بلاغی در هر دو خوانش تگذار میتأثيرمبحث  
 غی قرار گيرد. ی غيربلازبانممکن است در يک خوانش، ساختار بلاغی در برابر يک ساختار 

 . خوانش دوگانه و ایهام 1-3

معمولًا شب  ايهام  نوع  ژرفاز  يعنی  است،  معنايی  و  لفظی  ايهام اهت  گزاره  طريق ساخت  از  دار 
شود، ايهام در متون ادبی سبب تغييرات دستوری  فظی و معنايی به روساخت تبديل میشباهت ل
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ب ايهام می شود و علاوه  پيدا کنند؛  ر معنا ممکن است گزاره های  نيز  تنوع دستوری  خوانش  دار 
داشته  دوگانه آن مرکزيت  در  ايهام  که  ايجاد میای  در شعر  برداشت  دو  اباشد،  مر  کند و همين 

تغيير می را  بيت  بلاغی  مت  ختار دستوری وشود سادهد و سبب میساختار  آن  از  نيز  ثر  أمعنايی 
يهام ممکن فاوتی از بيت بينجامد. اريافت متبه دهای دوگانه ممکن است  شود. هريک از خوانش

 های آن، يا در واژگان ظاهر شود. است در نحو جمله و نقش
 . ایهام نحوی  3-1-1

خواننده با دو  در برخی ابيات نوع خوانشِ گزاره و جمله می تواند فضای ايهامی ايجاد کند و گويی
متفاوت روبه از سطح واژه است و معمولًارو میجمله  ايهام فراتر  اين  يا کل    شود،  گروه کلمات 

 دهد:قرار می تأثيرجمله را تحت 
هوا  لطف  از  چو  دوش  ارم  گلستانِ   در 

 
می آشفت  سحری  نسيمِ  به  سنبل   زلفِ 

( 56: 1369)حافظ،   
   

گزاره  دوم  ظاهراًمصراع  که  است  اول    ای  خوانش  دو  که  باشد  داشته  خوانش  تواند سه  می 
 پذيرفتنی است:  کاملاً
+   + متمم شد. زلف سنبل: نهاد نايب فاعلیِ استعارینسيم سحری آشفته می زلف سنبل با .1

ز نظر روساخت  صفت + فعل مجهول؛ در اين خوانش نظم روساختی شعر حفظ شده و فقط فعل ا
 ساخت مجهول تغيير کرده است؛معلوم است و به ژرف

می2 را  سنبل  زلف  سحری  نسيم  نسيم  .  که  هنگامی  شيراز  باغ  گلزار  در  »ديشب  آشفت 
پريشان می کرد...«سحر را  گيسوی سنبل  بنرمی  رهبر،  گاهی  نسيم سحری:  (114:  1386)خطيب  ؛ 

استعاری  هادن مفعول  نظم  +  خوانش  اين  در  معلوم.  فعل  و    +  است  کرده  تغيير  شعر  روساختی 
ساخت نهادی تبديل شده و روساخت فعل نيز حفظ شده به ژرف  ،روساخت متممیِ نسيم سحری 

 است؛ 
و با بافت شعر نيز  هر چند اين خوانش معمول نيست  . زلف سنبل بر نسيم سحری می آشفت؛  3

شد؛ بنابراين بايد در کنار  تواند بااين خوانش هم می  ۀروساخت بيت القاءکنند، ولی  سازگاری ندارد

  فتن( )پريشان شدن و خشم گرآشفت  و ابهام می  و به او خشم می گرفت()با   بههای فوق به ايهام خوانش

 توجه شود.
ای کرد رخت   نداشت  ديد ملکجلوه   عشق 

 
زد   آدم  بر  و  غيرت  ازين  شد  آتش   عين 

(103: 1369)حافظ،         

ديد،  1 ابليس ديد، چون در فطرتش   دیدنهادِ فعل    ملک. ملک  نمايان شد،  تو  است.»جمال 
 ؛(206: 1386، )خطيب رهبر ...« عشق نبود تا ترا عاشقانه بپرستد

يا2 خداوند  است.    .  ديد  فعل  مفعول  جمله،  اين  و  نداشت  عشق  ملک  که  ديد  رخت،  جلوه 
ج به  چون  الهی  چرا»حسن  نگرفت،  ملائکه  در  درآمد،  امانت  لوه  برای  را  آنان  ازلی  عنايت  که 
 (.605: 1373 )خرمشاهی،...«  عشق شايسته نديده بود

چنگم   ارادتهمچو  و  تسليم  پيش  سر   در 
 

بن  و  بزن  خواهی  که  هر ضرب  به  وازمتو   
( 584:  1377 )سعدی،  
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ارادت می به تسليم و سر تسليم و  استعاره مکنيه ب. سر  تواند دو گونه خوانده شود: »الف. 
بگذارد    تأثيرتواند در نقش نحوی کلمات تسليم و ارادت  (؛ هر دو خوانش می584:  همان)  ارادت«
 اليه يا متمم تبديل کند.ها را به مضاف و آن

که   بيا  گل يعنی  نمود  موسی         آتش 
 

نکت   درخت  از  بشنوی  ۀتا  توحيد   
(345: 1369)حافظ،   

می ديده  خوانش  دو  اول  مصراع  سدر  کدام  هر  که  را شود  بيت  بلاغی  و  دستوری  اختار 
 الشعاع قرار می دهد: تحت
  ، البته نهايتاً (1230:  1373)خرمشاهی،. آتش موسی گل کرد »گل کردن يعنی شکفته شدن«  1

اليه/ شدن است؛ آتش: نهاد/ موسی: مضاف  وربه معنی شکفته شدن آتش يعنی شعلهگل کردن  
 نمود گل: فعل مرکب و استعاره؛ 

اليه/ نمود: فعل استعاره/ آتش: مفعول/ موسی: مضاف. گل آتش موسی را نمود. گل: نهاد و  2
در   موسی  بر  که  را  آتشی  که گل  بنگری  تا  »بشتاب  است.  غالب  خوانش  دوم  وجه  البته  ساده. 

آشکار ايمن  نمايان ساخت.«  وادی  رهبر،  شد  »يعنی(663:  1386)خطيب  موسی   ؛  آتش  نمودار  گل 
 (.345: 1369)حافظ،  شد.«

 بخواهم سوخت      چو گل  من اين مرقع رنگين  
 

باده   پير  جرعه که  به  نخريدفروشش  ای   
( 162: همان)  

 
. »من اين دلق وصله بر وصلۀ رنگارنگ را مانند گل که در 2پاره؛  . مانند گل رنگين و پاره1  

تشبيه بين مرقع و گل يا تشبيه بين   (؛323: 1386)خطيب رهبر،آتش خود می سوزد، خواهم سوخت« 
 من و گل. 

 ایهام واژگانی . 3-1-2

شود ، و گاهی ايهام با جناس همراه میدر برخی ابيات ايهام در واژه سبب خوانش دوگانه می شود
 گذارند:می تأثيرو هر دو با هم در ساختار بلاغی بيت 

جامه   و  بوزيد   بسوخت  شومآتش 
بنشانم  را  شمع  که  بدم  پای   بر 

 

نيمه    شوم  شومی  ز   بسوخت  رومو 
همه   شمع  سر  ز   بسوخت  مومآتش 

 

 ( 61: 1382 )مهستی،  

موم    و  )رخسار من و کشور روم(، روم  )شوهرم و نامبارکی(ايهام و جناس در کلمات شوم  در اين شعر،   
موم شمع( و  من  قرار دهيم می  شود، هرديده می  )موی  را که اساس  ايهامخوانشی  های ذکر تواند 

قرار دهد و آن را از کانون بلاغی بيت خارج کند. آتش وزيد و جامه همسرم    تأثيرشده را تحت  
ناخوشايند( و  نامبارک  وضعيت همسرم    )لباس  نامبارکی  از  و  سوزاند  گرفته()را  آتش  لباس  از    يا  نيمی 

)يا موم خود  سوخت؛ برخاستم تا شمع را خاموش کنم، آتش تمام موهای من    )يا کشور روم(ام  چهره

سوزاند.    شمع( ساختار  چنانرا  در  گيرد  قرار  اساس  که  خوانشی  هر  بينيم  می   تأثيربلاغی  که 
 گيرد.قرار می تأثيرگذارد و به تبع آن، ساختار دستوری و معنايی هم تحت می

مرا  اوست  عادت  چنانک   قصاب 
نهاد   کنان  لابه  پايم پس  بر   سر 

مرا  خوست  چنين  کاين  بکشت  و   بفکند 
می  مرا  دهددم  پوست  بکند   تا 
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 ( 60: همان)  

دارد و    اشاره  نيز  برای کندن پوست  به کنش قصابان  بر معنای معمول،  نهادن: علاوه  پا  بر  سر 
جا نيز فضای ايهامی به وجود آمده، و به  فضای ايهامی در بيت ايجاد شده است؛ دم دادن: در اين 

 معنی فريب دادن، و دميدن قصابان برای کندن پوست گوسفند اشاره دارد.
روزی  را  خود  فرصت  کشی  که  کردی   عهد 

 

مکن   فرصت  فراموش  عهد  آن  يافتی   ار 
 

(  212: 1337 )فرصت،       

توان با خوانش ايهامی فعل را يک بار  يافتن دو معنای ايهامی دارد، می  داشتن و فرصت را  فرصت
نقش ساير کلمات از اين امر    به شکل لازم و بار ديگر به شکل متعدی در نظر گرفت و طبيعتاً

 شود.است و در شکل متعدی مفعول فعل میشود؛ در شکل لازم فرصت جزء فعل ثر میأمت
دا آسايش که  تيزچشم   و ر رد زين سپهر 

 

جامی    منساقيا  دمی   به  تابياسايم   ده 
 

(331: 1369)حافظ،              

توانند هال نيز می  ايجاد کنند خصوصاً  ۀضماير  بيت حافظ    ايهامی  مفرد؛ در  اول شخص  به »در 
 کند، مانند بخروار. جام يک منی را به ذهن متبادر می يعنی «بمن»که متمم است، شکل  «من

 نرگست طرفی نبست از عافيت  دورکس به 
 

شما  مستان  به  مستوری  نفروشند  که   به 
 

 ( 10: همان)  

تواند معنا شود و ايهام  و گرد و اطراف می  ،ی دوران و عصردور نرگس به معن  ،اول  مصراعدر   
مشهود است. آن کاملاً  

 مصوّر آمد و روی تو را چو ماه کشيد        
 

رسيد،    زلفت  بر سر   آه کشيد قلم چو 
 

 ( 162: 1362 )صبوحی قمی،  

  

شود که علاوه بر معنای دوگانه، ساختار بلاغی آن ايهام موجود در اين جمله باعث می آه کشيد:  
آه کشيد   متغير شود؛ قلم  استعارله کرد()نانيز  ايهام،  بر  ايجاد کرده مکنيه و جان  ۀ، علاوه    بخشی 

امر    ، علاوه بر تصويرآفرينی ناشی از کشيدن آه که تقريباً)آه را به تصوير کشيد(قلم آه کشيد    است.
 کند. وار به کشيدن زلف اشاره میست و ديداری نيست، مجددا استعارهانتزاعی ا

 خوانش دوگانه و استعاره . 2-3

 خورد و ممکن است ساختار بلاغی بيت را تغيير دهد: خوانی با استعاره گره میگاهی دوگانه
زدند ميخانه  در  ملايک  که  ديدم   دوش 

 
و    بسرشتند  آدم  زدند گل  پيمانه   به 

 
( 124: 1369)حافظ،             
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پيمانه در معنی   .(248:  1386)خطيب رهبر،    به پيمانه زدند: سرشتند، »در قالب آفرينش ريختند«
»پس از ابر کرم باران محبت بر خاک آدم   :دن، ممکن است استعاره از دل باشدبه پيمانه زديگرِ  

گفت: شما در گل گل از گل دل کرد... با ملايکه میباريد و خاک را گل کرد و به يد قدرت در  
صص  :  1373  )نجم رازی،را دل آدم لايق بود.«    ]گوهر محبت[ منگريد در دل نگريد... خزانه داری آن  

توسط فرشتگان به   ،شودمان دل است و گل آدم که سرشته می؛ بر اين اساس پيمانه، ه(71-74
با   با اين توضيحات به  ل میمرکزيت دل، وجود انسان شکدور پيمانه دل زده می شود و  گيرد. 
ه، گل سرشته شده را برداشتن  استعاری داشته باشد: با پيمان  -پيمانه زدن می تواند معنای ايهامی

ت آدم را با مرکزيت دل  أته شده را به پيمانه دل زدن و هيت آدم را شکل دادن، و گل سرشأو هي
 مصرحه از دل است. ۀيمانه استعارشکل دادن، که در خوانش دوم، پ

نمايش خورشيد  زلف   ماه  پرده  پس   ز 
 

دارد   سحابی  پيش  در  که  است   آفتابی 
( 84: 1369)حافظ،              

آيد: ماه خورشيد مانند؛ ماهی  ش و معنا از اين ترکيب به دست می ماه خورشيدنما: چند خوان
به خورشيد نشان می  که خود و را  مبرتری خود  را میدهد؛ و  او  نمود و نشان اهی که خورشيد 

امی خوانش  در  میداد؛  ديده  مانندگی  و  تشبيه  نوعی  ب ول  سوم  و  دوم  خوانش  در  و  عد  شود، 
 استعاری تقويت می شود.

دوست ای   قامت  بلند   سرو 
 

نيکوست  چه  شمايلت  که  وه   وه 
(105: 1316  )سعدی،          

پ بخش  در  بيت  اين  دستوری  بحث  دوست:  قامت  مطرح شدسرو  بلاغ  .يشين  نظر  در  از  ی 
نيز    شود و صفت بلندبرقرار می  به()مشبه  شباهت بين سرو و قامت    ۀخوانشِ اول اين ترکيب، رابط

برقرار شده،    به()مشبه بين سرو و دوست    ۀدر خوانش دوم رابط  .رسد برای هر دو منطقی به نظر می
 و بلندقامت صفت سرو دانسته شده است. 

سوز وهم  گره  اين  نگشاد   تا 
 

روز   دست  از  نشد  شب  ايمن   زلف 
( 4: 1383 )نظامی،            

نی است که زلف دارد مکنيه است، شب مانند انسا  ۀروه نهادی استعاری از نوع استعارزلف شب گ
مشب مشبه(ه  )ملايمات   + باشد.  به  تشبيهی  اضافه  است  ممکن  ديگری  بافت  در  شب  زلف  لو، )نبی؛ 

1392 :79 ) 
اين  صبا  باد  با  صد   رقصندمی   سلسلهجا 

 
نپيمايی  باد  تا  دل  ای  حريف  است   اين 

( 352: 1369)حافظ،                

دارند می با سلسله رقصيدن: يعنی د پای  بر  اما در کاربرد بلاغی، ر حالی که سلسله  رقصند، 
او به غايت مشکل است، به سلسله،   سلسله استعاره از زلف است، »باد صبا نيز که شکار کردن 

در معنای اول با سلسله،    (.1252:  1373)خرمشاهی،  «سلسه زلف يا سودای زلف يار کشيده شده است
 شود. يد است و در شکل دوم فقط متمم میمفيد معنای برگرفته از ق

 گريه می کنم  خنده زنانبر خود چو شمع  
 

من  ساز  و  سوز  کند  چه  سنگدل  تو  با   تا 
( 276: همان)         
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راخنده من  و  گوينده  حالت  اگر  که  است  قيد  می  زنان:  حالت  قيد  کند  جنببيان  و    ۀشود 
کند؛ »بر حالت کاربرد استعاری پيدا می  ،بيان کنداستعاری نخواهد داشت؛ ولی اگر حالت شمع را  

 (. 545: 1386 )خطيب رهبر،شود...« خنده ام می گيرد و اشکم روان می تباه خود شمع سان
 کنون تنها نشين ای شمع  يار شيرينتجدا شد  

 
 که حکم آسمان اين است اگر سازی اگر سوزی  

(317: 1369)حافظ،   

 يار شيرين: از نظر بلاغی استعاره از عسل است، و در معنای عادی به يار دلبند اشاره دارد.
دار گشای  پرده  پرده   فلک 

 
پرده   کار پردگی  شناسان   

(2: 1383 )نظامی،               

دهد داده شده، و چند معنا به دست می  دار صفتی است که به فلک نسبته دار: پردفلک پرده 
برخی آن  که  میاز  پيدا  استعاری  کاربرد  پردهها  که  فلکی  است،  کنند،  الهی  درگاه  حاجب  و  دار 

جا فلک در معنای اصلی خود به کار رفته، فلکی که رازدار، پرده پوش و امين است. هرچند اين
 شود.استعاری وارد می - ولی با اين صفتِ چند بعدی به ساحت بلاغی

 آن در تحلیل معنایی شعر   تأثیر. خوانش دوگانه و 4
دهد و قرار می  تأثيرتحت    خوانش دوگانه علاوه بر ساختار دستوری و بلاغی، معنای شعر را کاملاً

يک واژه   تأثيراست تحت    شود؛ اين تغيير معنای ممکنهای معنايی متفاوتی میاشتموجب برد
 يا ترکيب قرار گيرد يا ممکن است از کليت ساختار جمله و بيت پديد بيايد.

کمر  سبوکشان بسته  بندگيش  در   همه 
 

زده   سحاب  بر  چتر  کله  ترک  ز   ولی 
(291: 1369)حافظ،              

از جمله سودی نظر   ۀعمد برخی  دانند ولی  نيز می  را فاعل مصراع دوم  شارحان سبوکشان 
دارند باده »سبو  ديگری  و  آمادکشان  پير  بندگی  در  تماماً  ؛خدمتند  ۀ نوشان همگی  و    يعنی  غلام 

هش بر بالای ابر چتری گسترده شده، لَک   رکِخدمتکارش هستند، و اما از خود پير بگوييم که: از تَ
ای رسيده که چتر بالای سرش از ابر گذشته يا بالاتر از  پيرمغان در رفعت و منزلت به درجهيعنی  

گرفته قرار  میچنان(؛  2261:  1366  )سودی،  «است  ابر  ديده  متغير شکه  معنا  خوانش  دو  هر  در  ود 
 شود.می

جهان   دو  کردم  افتاده   عرضه  کار  دل   بر 
 

 به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست  
(34: 1369)حافظ،     

شود: باقی در يک خوانش مسند است: »به  شِ باقی سبب تفاوت معنايی بيت میدو نوع خوان
(؛  69: 1386)خطيب رهبر،    جز عشق تو که جاودانی است، هر چيز ديگر را زودگذر و ناپايدار شناخت«

اعتبار از عشق تو بقيه را ناپايدار و بینشيند: »ولی غير  ی در خوانش ديگر در جای مفعول می باق
 (. 289: 1373  )خرمشاهی، شمرد«

نحل   عسلآنک   مگس  دارد   اندوخته 
 

را   ميان  زنبور  تو  شيرين  لب   شهد 
(30: 1377)سعدی،            

رار می گيرد، در يک خوانش نسخ عسلی دوخته، و در خوانش ديگر عسل اندوخته مدنظر ق
عسل اسم، و    چنين نوع دستوریِدهد؛ همها معنای متفاوتی را به بيت میهر يک از اين خوانش



 31پیاپی  ، 1402و  تابستان،  بهار، 1، شمارۀ 13، سال ادب فارسی                                                                                     30

  عسلی، صفت نسبی است يعنی غيار يا پارچه زردرنگی که يهوديان بر دوش می افکندند. احتمالاً 
 يد اين مطلب است: مؤرجيح دارد، زيرا بيت ديگر سعدی عسلی دوختن ت

دستت کز  عجب  نه  داری  تو  که  حلاوت   اين 
 

زنبور  ببندد  زنار  و  دوزد   عسلی 
(444: همان)              

 
ای   نه  ذره  از  مشوکمتر  بورز   پست   مهر 

 
زنان   چرخ  رسی  خورشيد  خلوتگه  به   تا 

(267: 1369)حافظ،         

اگرچه ظاهراً نکن؛  پايين حرکت  افق  در  نيز  و  مکن  احساس کوچکی  به معنی  مشو:   پست 
کردن، از ساختار   ولی در معنای اول يعنی احساس کوچکی و حقارت  ؛مسند و فعل ربطی است

شود. در معنای دوم نيز از قيد يا متمم قيدی و شود و به فعل مرکب نزديک میاسنادی خارج می
و مفهوم آن   بينيم بين ظاهر اسنادی عبارت و معناکه میشود. چنانغير اسنادی تشکيل می  فعل

کن؛  شود؛ همچنين مهر بورز: عشق بورز و به سوی مهر و خورشيد حرکت  تفاوت زيادی ديده می
آيد و تفاوت ای دوم از متمم و فعل پديد میمعنتواند باشد و در  در معنای اول مفعول و فعل می

 کند.  يی ايجاد میمعنا
دانا   فقيه  ای  ما برو  بخش  خدای   را  به 

 
مستی  و  عاشقی  و  من  پارسايی  و  زهد  و   تو 

(  765: 1377  )سعدی،               

 به خدای بخش ما را: ما را به خدا ببخش و واگذار کن؛ به خاطر خدا ما را ببخش. 
می عيان  وليکنمعشوق  تو  بر   گذرد 

 
است  نقاب  بسته  آن  همی بيند  از   اغيار 

( 21: 1369)حافظ،   
        

از   نوع خوانش  می   «بيند اغيار همی»دو  اينمطرح  يکی  را می شود،  اغيار  معشوق  بيند و که 
بيند، پس روی  که اغيار نامحرم او را میبندد؛ ديگر آندر آن ميان، آشنايی نيست نقاب میچون  
آن میاز  نقاب  در  اخير  ها  خوانش  در  هرچند  معنای    بیندهمیکشد،  قرار    بینندهمیدر  مدنظر 
آشکار میگيرد.  می تو  نزد  از  آن جهت  »معشوقه  از  ببينندش  اغيار  است  ممکن  اما چون  گذرد، 

 (220: 1366 )سودی،منقب است.« 
يار  که  يار  جور  و  بيداد  ز  منال   دلا 

 
آن  دادست   از  اين  و  کرد  همين  نصيب  را   تو 

(26: 1369)حافظ،           

اين را داد، يا اين از آن، عين عدل و داد است»دو معنای ايهامی دارد: الف. نصيب تو را اين  
 ( 1118 :1389 )حميديان، داده است؛ ب. بهره تو اين است و اين داد )عدل( است.«

تو وفای  از  زمان  بيزارم  يک  و  روز   يک 
 

شدم  اگر  خرسند  و  نشستم  اگر   مجموع 
( 550: 1377 )سعدی،           

گزاره بيزارم از وفای تو، اگر در پيوند با ادامه بيت تعبير نشود، ظاهرا معنای منفی دارد، ولی 
در واقع با مصراع دوم بايد معنی شود. به قول خطيب رهبر »اگر يک روز جدا از تو آسوده دل يا  

ام.«  وفاداری بيزاری و ناخوشدلی نمودهيک لحظه شاد مانده باشم، از بسر بردن پيمان دوستی و  
 ؛ هر کدام از دو شکل فوق می تواند وجه جمله را نيز تغيير دهد.(550: همان)

پست  همت  و  بلند  شان  ها  کن   خانه  برابر  را  دو  هر  اين  رب   يا 
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ش  ۀپاي نهاده  پارسی  جمله  ساخت  بر  بيشتر  به  »دوگانگی«  است؛  ساده  نيک  که  است  ده 
انگی با ديگر کردن جای ای که جای واژه در جمله گونه نحوی آن را رقم می زند. در دوگگونه 

می جمله  واژگان  از  ديگر  معنای  و  ساخت؛  ديگرگون  نهاد  به  را  گزاره  و  گزاره  به  را  نهاد  توان 
 فرادست آورد... 

تو  پيمان  برکشم  دل  از   خواهم 
 

مرا    آيد  نمی  بر  دل  از   ليک 
 

 (145: 1373)کزازی، از دلم بيرون نمی آيد يا دلم بدين کار خشنود نيست. 
 شيوه غريب است مشو نامجيب 

 
غريب  بنوازيش  نباشد   گر 

( 36: 1383)نظامی،      
 

-نباشد غريب: غريبه نمی ماند؛ شگفت نمی ماند؛ عجيب نيست؛ غريب در مصراع دوم می
 تواند هر سه معنا را برساند. 

عقبی  از  و  دنيی  از  راست  حافظ  که  همت      زهی 
 

کويت  سرِ  خاکِ  جز  به  چشمش  در  هيچ   نيايد 
( 66: 1369)حافظ،   

  
نيايد هيچ در چشمش: ايهام دارد و معنای بيت را هم تغيير می دهد، هيچ چيزی در نظرش 
قدر و بهايی ندارد؛ به جز خاک سر کوی تو چيزی در چشمش نمی آيد. در وجه اول در چشم 

فعل، و چشم متمم است و عبارت معنای کنايی   نیایدنيايد: عبارت کنايی است، و در وجه دوم  
 ندارد. 

رقصند می  سلسله  با  اينجا  صبا  باد   صد 
 

نپيمايی  تا  باد  دل  ای  حريف  است   اين 
( 352: همان)           

است مفعول  ظاهری،  معنی  در  باد  پيمودن:  عبث   ؛باد  کار  و  کشيدن  آه  معنی  به  اصل  در  ولی 
)اندازه گرفتن و بخشد  بلاغی ايهام را در ذهن تداعی می  کردن است؛ اين ترکيب همزمان از نظر

کند،  را نيز القاء می  دازه گرفتن باد()انو در عين حال کنايه از کار بيهوده انجام دادن    مسير پيمودن(
 بنابراين اين ترکيب ساختار معنايی بيت را تغيير می دهد. 

بجوی  امروز  دلم  بجويی  که  توانی   گر 
 

بسيار    بازم   بجويیورنه  نيابی   و 
 

( 584: 1377 )سعدی،                

،  قرار می دهد و دو معنی جستجو کردن تأثيرکل بيت را تحت  «بجويی»معنايی ايهامی فعل 
 آيد. و دلجويی کردن از آن به دست می

 نتیجه  .5
دوگانه خوانی در ايجاد ساختارهای   تأثيربا توجه به مباحث طرح شده در اين پژوهش، به نقش و  

متفاوت دستوری، بلاغی و معنايی در اشعار پرداخته شد و مشخص گرديد ابياتی که واجد دو نوع 
لغوی   در سطح  از    تأثير  تحت  توانندمی  هستند  ایجمله  –  نحوی  و  واژگانی   -خوانش  هر يک 

بلاغی و ای را به خواننده القا کنند. اين امر در سه سطح دستوری،  های دوگانهها برداشتخوانش
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تغي موجب  میمعنايی  تحليليراتی  و  حداقشود  دوگانههای  میل  دست  به  را  سطح ای  در    دهد. 
د؛ در سطح بلاغی  جا کنها نوع و نقش دستوری را جابهدستوری ممکن است هر يک از خوانش

برداشت باعث  مینيز  بلاغی  دوگانه  نسبتاًهای  معنی  دو  القاء  نيز سبب  معنايی  در سطح  و   شود 
می ابيات  يا  بيت  از  بمتفاوت  توجه  بنابراين  درستشود.  دريافت  به  خوانش  صحيح  شکل  ترِ  ه 

می معنايی  و  بلاغی  می دستوری،  امر  اين  از  غفلت  و  برداشتانجامد  سبب  و  تواند  اشتباه  های 
 نادرست شود. 
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